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FAJR FILM FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره‌ فیلم فجر

ها
ره‌

چه

گلاره عباســی: برای این نقش، معلم زبان داشتم و بازیگران افغان فیلم نیز به من کمک کردند. 
مســأله مهم این نقش بحث غربت بود و چون خود تجربه غربت را داشــتم می‌خواســتم ادای 

دینی به مهاجران داشته باشم و بتوانم این رنج و مبارزه مهاجران را نشان دهم.
از صحبت‌های این بازیگر در نشست خبری »شادروان«

بهــزاد عبدی: از ابتدای فیلم، غرق شــور و هیجان و غم شــدم. این فیلم یــک فیلم کولی‌وار 
است و برای موسیقی آن از موسیقی کولی وار استفاده کرده و تلاش کردم تا به تم اصلی فیلم 

که یک ملودرام غم انگیز  است وفادار بمانم.
از صحبت‌های این آهنگساز در نشست خبری »شادروان«

ادای دین به مهاجران افغانستانی

بازیگر- ستاره

عشق نجاتمان خواهد داد

روزمرگی‌های یک بازپرس

خانواده‌ای عاشق، آبرودار و بی‌پناه

یک فیلم کولی‌وار
1

نــه فقط با نقــش جذاب و خوب نوشــته 
شــده ارغوان در »زمانه« )حسن فتحی( 
که بــا حضــور در ســریال »پنــج کیلومتر 
تــا بهشــت« )علیرضــا افخمــی( نشــان 
‌داد بازیگری مســتعد اســت که علاوه بر 
امتیازهای ظاهــری، میمیک منعطف، 
صدایی پخته و توانایی  درک شخصیت‌ 
و پیــچ و خم‌هــای آن را دارد. ایزدیــار هر 
وقت بــا کارگردانی درجــه یک همراهی 
و نقشــی خاص بــازی کرده، قابل توجــه و گاه بی‌رقیب بوده 
اســت. در فیلم‌های متوســط هــم، حضورش قابــل قبول و 
بازی‌اش کم ایراد است. او درک درستی از شخصیت‌ها دارد 
و بــه طور غریزی می‌داند چطور حس و حال و موقعیت آن 
نقش را برای تماشاگر به شکلی باورپذیر به نمایش بگذارد. 
نقش ارغوان، به‌دلیل ماهیت جذابش، فرصتی در اختیار او 
قــرار داد تا در دل یک ملودرام عاشــقانه بــا رگه‌های پررنگ 
اجتماعی، نماینده نســلی از دختران جوان باشــد که مقهور 
قــدرت و ثروت می‌شــوند و هرچه می‌کوشــند نمی‌توانند بر 
شــکاف طبقاتــی و بحران‌هــای اجتماعی غلبه کنند. شــاید 
اگر »زمانه« در تلویزیون ســاخته نمی‌شد سرنوشت ارغوان، 
تسلیم شــدن به بازی بهزاد )حمید گودرزی( و کنار کشیدن 
از مثلــث عاشــقانه‌ای که ضلعــی مهم از آن بود، نمی‌شــد. 

»زمانــه« می‌توانســت تلخ‌تــر و هولناک‌تــر باشــد اما 
تلویزیون، تلخی‌های سریال فتحی را تعدیل کرد.

تکــرار همــکاری بــا فتحــی در »شــهرزاد« و قــرار 
گرفتن در کنار شهاب حسینی و ترانه علیدوستی 
فرصتــی تازه بــرای این بازیگر جوان بــود، تا این 

بــار در نقشــی متفــاوت بــا آنچــه تجربه 
کــرده، جنون و عشــق زنانه را تجســم 
ببخشــد. شــیرین شاه‌نقشــی بود که 
می‌توانســت قدرت بازیگری ایزدیار 
را عیــان کنــد. او از ایــن فرصــت بــه 

بهترین شکل استفاده کرد و در کنار 
علیدوستی و حسینی به مهم‌ترین 
و جذاب‌ترین قطب قصه تبدیل 
شــد. ملکه‌ای نازپرورده و مغرور 
عشــقی  دام  بــه  عاقبــت  کــه 
نامتعــارف گرفتــار شــده، آرام 

می‌گرفت. ایزدیار می‌توانست 

بــا یک بــازی برونگرایانه و پــر از تظاهــرات و جلوه‌گری‌های 
خام، شیرین را به کاریکاتوری از دختری اشرافی تبدیل کند، 
اما آنچه از شــیرین در ذهن تماشــاگر باقی است، زنی است 
که خود قربانی اشرافیتی مردسالارانه است و با قربانی کردن 
قباد )شهاب حسینی( و شهرزاد )ترانه علیدوستی( می‌کوشد 

بازی را به نفع خود پایان بدهد.
بــا »ابد و یک روز« و انتخاب درســت ســعید روســتایی، پریناز 
ایزدیــار چنــد گام بــزرگ برای تبدیل شــدن به بازیگر ســینما 
برداشــت و یک شــبه ستاره شــد. ســتاره‌ای که در فیلم بسیار 
خوب روستایی، در نقش دختری از طبقه فرودست، حضوری 
خیره‌کننده داشــت. ســمیه و »ابد و یک روز« می‌توانســت به 
پرتگاه ایزدیار تبدیل شود. می‌توانست او را به چهره‌ای پرکار و 
پولساز تبدیل کند و خیلی زود او را مثل انبوهی از بازیگران زن 
جوان سینما، مصرف کرده و تمام کند اما انتخاب‌های بعدی 
این بازیگر، نشــان داد قرار نیست فقط در قالب ستاره‌ای زیبا 
و پولســاز، به گیشــه رونق بدهد. حضور در فیلــم »ویلایی‌ها« 
)منیر قیدی( و همکاری با رامتین لوافی در فیلم خوب »هت 
تریک« و بازی در »سرخ‌پوســت« )نیما جاویــدی( در کمتر از 
سه سال پس از »ابد و یک روز« سه نقش سه ستاره به کارنامه 
ایزدیار اضافه کرد. حضور کوتاهش در »متری شیش و نیم« را 
هم نمی‌توان فراموش کرد. در نقش دختری زخم خورده که 

نمی‌خواهد گذشته تاریکش را مرور کند.
فیلم‌های متوسط کارنامه ایزدیار مثل »تابستان 
داغ« )ابراهیــم ایــرج‌زاد( یا »ســه کام حبس« 
)ســامان ســالور( نشــان دادند کــه او بازیگری 
تمام عیار اســت و با وجود جوانی می‌تواند بر 
ضعف فیلمنامه و کارگردانی غلبه کرده و خود 
را فراتر از اثر در معرض تماشا و داوری بگذارد. او 
امســال با فیلم »ملاقات خصوصی« ساخته 
امیر شــمس در چهلمین جشنواره فیلم 
فجــر حضــور دارد. یک فیلم شــهری با 
داســتانی پرتعلیــق کــه ایزدیــار نقش 
پروانه را در آن بازی می‌کند. دختری از 
حاشیه شهر که می‌خواهد در فضای 
ناامــن، ناســالم و مردانه خانــواده و 
محیــط اطرافــش ســامت زندگی 
کنــد. پروانــه، نامی مناســب برای 
این نقش است، زیبا، لطیف و در 

آستانه شکستن.

ایــده فیلم »هاجرو« براســاس داســتان 
کوتاهــی از کتــاب »فصل پنجــم« خالد 
نویســا شــکل گرفتــه اســت کــه توســط 
شــده  اقتبــاس  ســهیلی  امیرمســعود 
است. اگر بخواهیم »هاجرو« را از منظر 
روایــت ببینــم فرم گراســت و تم اصلی 
را حصــاری می‌بینــم کــه چــه در قصه و چــه در دکوپــاژ فرا 
گرفته اســت، زیــرا این فیلم محوریتش شــخصیت زنان در 
کشورهای جهان سوم و حرفش مبارزه با تبعیض جنسیتی 

در این کشورهاست.
حضور در جشــنواره فجــر به‌عنوان ویترین ســینمای ایران 
بســیار دلنشــین اســت اما اگر این رویــداد می‌توانســت در 
چهل ســالگی خودش بــا جدی گرفتن فضــای فیلم کوتاه 
به‌عنوان یک بنیان مهم برای نســل جدید ســینمای بلند 

اهمیــت ویــژه‌ای قائــل گــردد، این حســرت چندین 
ساله را تسکین می‌بخشید. دریغ و صد افسوس که 
در چهل سالگی جشنواره فیلم فجر باز هم جامعه 
فیلــم کوتــاه مهجور مانده اســت... مســتندات من 

نســبت به ایــن ادعا ســانس اکران محــدود برای 
فیلم‌هــای کوتــاه در جشــنواره و عــدم 

نمایش آن برای مردم در پایتخت و 
شهرستان‌ها است. انگار فقط رفع 

تکلیفی بیش نیست.
فیلــم کوتــاه در همه چیز مهجور اســت، در تأمیــن بودجه، 
مراحل ســاخت و... فیلمســازان چه مبتــدی و چه حرفه‌ای 
مشــکلات فراوانی را در روند ساخت یک اثر تجربه می‌کنند 
و با مشقت‌های فراوان مانند ماهی سالمون 
کــه بــرای رســیدن بــه اقیانــوس از میــان 
خطرات مختلف به ســمت هدفش پیش 
می‌رود، به ریســکی بــزرگ اقــدام می‌کنند. 
بــا همــه ایــن مشــقت‌ها وقتــی فیلمســاز بــه 
جشــنواره‌ای می‌رســد باز هم آنجــا او را مهجور 
و بی‌پنــاه می‌بیننــد. پــس بدانیــم کــه بــا چه 
خانــواده‌ای ســروکار داریم؛ خانــواده‌ای 

عاشق، آبرودار و بی‌پناه در ایران....

گاه‌شمار 
جشنواره
چهاردهمین دوره   
بهمن  1374 

چهاردهــم  دوره 
از  پــس  جشــنواره 
مدت‌هــا بــا آنکــه با 
انقــاب  فجــر  نــام 
اســامی نامگــذاری 
شــده بود، در اســفندماه 1374 برگزار شــد. 
تــازه‌ای چــون  بــا معرفــی آثــار  ایــن دوره 
خواهــران غریــب، گبــه، غزال، لیلــی با من 
است و پدر فضای پرشور و صدایی را ایجاد 
کــرد، چرا کــه برخی از ایــن آثار بــا توجه به 

از  نــه چنــدان دور  عــدم گذشــت فاصلــه 
ســال‌های جنگ تحمیلی، از زاویه جدیدی 
ســینما را به فضای آن سال‌ها نزدیک کرده 

بودند.
المصــری«،  »ســلمی  از  دوره،  ایــن  در 
بازیگر مشــهور و شــناخته شــده اثر ماندگار 
در  داد  الله  ســیف  ســاخته  »بازمانــده«، 
از  ایــران  ســینمای  حمایــت  چهارچــوب 
مبــارزات مــردم فلســطین قدردانــی شــد. 
همچنین سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول 

به اثر »دکل« ساخته »عبدالحسین برزیده« 
و ســیمرغ بلورین بهترین فیلــم دوم به اثر 
»پدر« ساخته »مجید مجیدی« اختصاص 
یافت. در این دوره ســیمرغ بلورین بهترین 
بــه  پوراحمــد«  »کیومــرث  بــه  کارگردانــی 
خاطــر فیلــم »خواهــران غریــب« رســید، 
چــون  افــرادی  کــه  شــرایطی  در  هــم  آن 
و  ملاقلی‌پــور  رســول  مجیــدی،  مجیــد 
 محســن مخملبــاف کاندیــدای ایــن جایزه 

بودند.

خواهران غریب

ســیمرغ بلورین بهترین بازیگــر نقش اول 
مــرد بــه »محمد کاســبی« به خاطــر بازی 
در فیلــم »پدر« رســید. همچنین ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن به 
»فاطمه گــودرزی« به خاطر بازی در فیلم 
»غــزال« رســید. ســیمرغ بلوریــن بهترین 
فیلمنامــه جشــنواره چهاردهــم بــه »رضا 
مقصــودی« و »کمــال تبریــزی« بــه خاطر 
فیلم »لیلی با من است« اهدا شد.»حسین 
علیزاده« نیز موفق شــد تا سیمرغ بلورین 

بخش موسیقی متن جشنواره چهاردهم را 
برای فیلم »گبه« از آن خود کند.

هیأت داوران جایزه ویژه خود را به دو فیلم 
به ترتیب: »بازمانده« ســاخته »ســیف الله 
داد« و »قصه‌های بازار« ســاخته »عبدالله 
علیمــراد« اهــدا کرد.»جــواد شــریفی راد« 
نیــز موفــق شــد ســیمرغ بلوریــن بهتریــن 
جلوه‌های ویژه دوره چهاردهم را به خاطر 
فیلم »دایره ســرخ« ساخته جمال شورجه 

از آن خود کند.

به بهانه بازی پریناز ایزدیار در »ملاقات خصوصی«

چهره‌روز
نقد فیلم

فیلم‌کوتاه 
روز

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

سحر عصرآزاد
منتقد سینما

افشین اخلاقی
 کارگردان  

»هاجرو«

ëë بــه گرایش‌تــان  و  علاقه‌منــدی  زمینــه   
سینما از کجا آمد؟

ماجرا به هشــت ســالگی‌ام بــاز می‌گردد؛ 
وقتی فیلم »خواهــران غریب« را در یکی 
از اردوهــای مدرســه دیدم. تماشــای این 
فیلــم آنقــدر بر من اثر گذاشــت کــه انگار 
پنجــره‌ای بــه ســوی یــک دنیــای تــازه باز 
شــد. ایــن آغــاز علاقه‌مندی‌ام بــود. دیگر 
در مدرسه‌ بند نمی‌شــدم، به هر بهانه‌ای 
ســینما می‌رفتــم، البتــه کودکــی‌ راحتــی 
چهارراه‌‌هــا  ســر  ســالگی   10 از  نداشــتم، 
ســیگار فروشــی می‌کردم. خرجی خانه با 
من بود. همین بود که زمان بیشــتر دست 
خــودم بــود و راحت‌تــر ســینما می‌رفتم. 
در این ســینما رفتن‌ها عاشــق فیلمسازی 
شــدم. متعجبم بــودم که یــک کارگردان 
چطور این کار را انجام می‌دهد. کم‌کم سر 
از پشت صحنه فیلم‌ها درآوردم، شهرک 
شــهید غزالــی می‌رفتم. از روند تماشــای 
ساخت فیلم‌ها ســیر نمی‌شدم. به خاطر 
فقرخانــواده‌، رســیدن بــه ســینما برایــم 
غیــر ممکن به نظــر می‌رســید. ریاضی‌ام 
خوب بــود و کامپیوتــر خوانــدم. در نوزده 
ســالگی مدیر آی تی چند شــرکت شــدم، 
همزمان دانشــگاه هم می‌رفتم. بیست و 
هفت- هشت واحد مانده بود کارشناسی 
بگیرم کــه دوباره عشــق به ســینما یقه‌ام 
از رشــته‌ام  انصــراف  بــه فکــر  را گرفــت. 
و رســیدن بــه ســینما افتــادم. بــه یکبــاره 
همــه مســئولیت‌های کاری‌ و دانشــگاه را 
رهــا کــردم. ســر از انجمن ســینمایی کرج 

را  فیلمســازی  هــم  بعدتــر  و  درآوردم 
شــروع کردم. از مدرســه ملی ســینما هم 
تجربه‌هــای خوبــی بــه دســت آوردم، بــه 
لطف ســاخت چند فیلــم کوتاه در عرصه 
جهانــی تجربه‌هــای خوبی کســب کردم. 
اینها را گفتم کــه بدانید چقدر خالصانه و 
با وجود  چه شــرایطی قدم به این عرصه 
گذاشــتم، هر چنــد برای برهه‌ای ســختی 
زیــادی تحمــل کــردم امــا اصلًا پشــیمان 
نیســتم. دنبال این بودم که در 30 سالگی 

اولین فیلم خودم را بسازم که ساختم.
ëë با این تفاسیر سینما را منجی خود برای

گذر از دشــواری‌های زندگی گذشــته خود 
می‌دانید؟

 نه. اصلًا. درســت است که کودک کار بودم 
امــا روحیه‌ام طوری نبود که ســمت خلاف 
کشیده شود. خانواده‌ام شرایط مالی خوبی 
نداشــت اما از همان سن کم در آرزوی این 
بــودم که آدم بزرگی بشــوم. شــاید باورتان 
نشــود اما حتی آن وقتی که ســر چهارراه‌ها 
ســیگار می‌فروختــم هــم فکــر نمی‌کــردم 
بدبخــت هســتم. ایمــان داشــتم کــه همه 
آن مشــکلات موقتی‌اند. حــالا هم ادعایی 
ندارم که به آرزوی سال‌های دور کودکی‌ام 
رسیده‌ام، فقط نمی‌خواستم تن به تاریکی 
بدهــم. زندگــی در جنــوب شــهر را نباید با 
بزهــکاری مســاوی دانســت! بزهــکاری به 
تبــع شــرایط نامطلوب اقتصادی، بخشــی 
از آن فضــا بــه شــمار می‌آید، نــه همه آن! 
من هنوز هم عاشــق آن خیابان‌ها هستم، 
صفــا و صمیمیتی که در جنوب شــهر پیدا 

می‌شود هیچ کجای دیگر نیست.

سینمـــایی  فیلــم 
بــــــه  »علفــزار« 
از  روز  یـــــــــــــــک 
زندگــی پرتلاطــم 
بازپــرس  یــــــــک 
امــا  می‌پــــــردازد 
در میــان طوفــان 
پرونـــــــــــــده‌های 
ملتهب اجتماعی 
درمی ماند و نمی‌تواند خط زندگی او 

را برجسته و مهم کند.
تجربــه  نخســتین  در  دانشــی  کاظــم 
براســاس  ســینمایی  بلنــد  فیلــم 
ســراغ  خــودش  از  فیلمنامــه‌ای 
پرونده‌هــای واقعــی مردمــان امــروز 
رفته و تلاش کــرده چند موضوع داغ 
و مبتلابــه اجتماعــی را بــا محوریــت 
کاراکتــر یــک بازپــرس مــورد بســط و 

گسترش قرار دهد.
صحنــه  ســر  مأمــور  یــک  خطــای  از 
دســتگیری یک خلافکار تا تلاش یک 
زوج معتــاد بــرای گرفتن شناســنامه 
برای فرزنــد نامشــروع و البته پرونده 
محــوری کــه تعــرض و تجــاوز به یک 
یــا چند زن را در یــک میهمانی خارج 

شهر طرح می‌کند.
معضلاتــی مهم که کمتر راه به اخبار 
و آمــار رســمی پیــدا می‌کننــد و تنهــا 
در شــنیده‌ها و حرف‌هــای درگوشــی 

باقی می‌مانند. فیلــم این امتیاز ویژه 
را دارد کــه ایــن حرف‌هــای درگوشــی 
را بلنــد ادا می‌کنــد تــا به گــوش همه 
برســد. امــا مشــکل اصلی این اســت 
را  موضــوع  طــرح  در  جســارت  کــه 
فــدای طرح معضــات و پرونده‌های 
مختلــف می‌کند و به همیــن دلیل از 
تمرکز و آســیب شناسی بازمانده و در 
واقع در همــان طرح موضوع متوقف 

می‌ماند.
نمی‌توانــد  اینکــه  همــه  از  مهمتــر 
کاراکتــر محــوری خــود را کــه بهانه‌ای 
برای سرک کشــیدن به این پرونده‌ها 
و طرح موضوع اســت، فراتر از تصویر 
یــک بازپــرسِ درگیرِ محیــط کار برای 

مخاطب ملموس و شفاف کند.
مخاطب از این بازپرس با بازی حساب 
شــده و هوشــمندانه پژمان جمشــیدی 
چیــزی بیــش از ایــن نمی‌دانــد کــه در 
تــاش بــرای انتقالی بــه تهــران از این 
شــهر حومه‌ای کوچک اســت تــا بتواند 

درمان فرزندش را دنبال کند.
بهانه‌ای کلیشــه‌ای که تنها کارکردش 
و  بازپــرس  بــودن  فشــار  تحــت 
او بــه مافوقــش را بــرای  اصرارهــای 
تمهیــدی  و  دارد  به‌دنبــال  انتقالــی 
دراماتیــک برای اینکه بر ســر دوراهی 
وظیفــه  و  )فرزنــد(  عشــق  کلاســیک 

)قانون/وجدان( قرار بگیرد.

فراتر از این چیزی از زندگی شــخصی 
کاراکتــر محوری نمی‌بینیــم و تنها در 
بطن پرونده‌هایی که در یک روز کاری 
به او مراجعه می‌شود، کشمکش‌های 
درونــی او را در لحظاتــی کوتاه شــاهد 
هســتیم کــه بــه تصمیماتــی خطیــر 
حتــی در خلاف جهت منافع خودش 
منتهــی می‌شــود. این جــای خالی در 
پــردازش شــخصیت که می‌توانســت 
و  قهرمــان  بــا  را  مخاطــب  ارتبــاط 
داستان یک روز ملتهب از زندگی اش 
تنگاتنگ‌تر کند، با تعدد پرونده‌هایی 
پر شــده کــه درام را دچار انباشــتگی و 

تعدد خط قصه کرده است.
در عیــن حالــی کــه نقــاط تلاقــی این 

خطــوط تنهــا بازپــرس اســت و ایــن 
امکان وجود داشت که با ایجاز تمرکز 
داســتانی روی یــک موضــوع محوری 
برجســته‌تر و مهمتر قرار گیرد؛ یعنی 
تــاش  و  تعــرض  و  تجــاوز  همــان 
یــک زن بــرای شــکایت از متجــاوز یــا 
متجــاوزان ورای از دســت رفتــن آبرو 
در خانواده‌ای متنفذ و شهری کوچک 
و سنتی و حتی طلاق و از دست دادن 
فرزند. اما فیلمســاز ایــن کار را نکرده 
و به همیــن دلیل در بخــش میانی با 
قصــه‌ای عریــض و پرشــاخه روبــه‌رو 
هســتیم کــه نگرانــی بــرای چگونگــی 
پایــان بنــدی و جمع کردن تــور قصه 
را زیــاد می‌کند. آنچــه در پایان اتفاق 
می‌افتــد مؤیــد ایــن نکتــه اســت کــه 
نگرانی بیهوده نبوده است چراکه این 
تعدد خطــوط و کاراکترها و مهمتر از 
همــه طــرح معضــات اجتماعی در 
پایــان، نیاز به یک نقطه ثبات نســبی 

دارند تا پرونده فیلم بسته شود.
امــا می‌بینیــم کــه پایــان و چگونگــی 
کاراکترهــا  پرونــده  شــدن  بســته 
بــا  و در چنــد مرحلــه  کــش می‌آیــد 
ایســت‌هایی ناگزیــر، چــاره‌ای جز رها 
کــردن کاراکترهــا در وضعیتی معلق 
و واگذار کردن ســرانجام آنها به ذهن 
مخاطــب و نریشــن روی فیــد ســیاه 

باقی نمی‌ماند.

ëë پس این نــگاه امیدوارانه‌ای که با وجود 
می‌کنــد  خودنمایــی  فیلــم  در  تلخی‌هــا 
خودتــان  زیســتی  تجربیــات  از  برآمــده 

است؟
 بلــه. مــن با همه وجــودم ایــن را زندگی 
هــم  ســختی  اوج  در  کــه  ایــن  کــرده‌ام، 
تجربــه‌ای  ایــن  بــود.  امیــدوار  می‌تــوان 
اســت کــه مــن کســب کــرده‌ام و حــالا به 

علاقه‌منــدان فیلمســازی می‌گویــم کــه 
امثــال مــن را ببینیــد و نگویید کــه موفق 
شــدن فقط در گرو پول و حمایت اســت! 
هرچند که داشــته ارزشــمندتری داشتم، 
انــرژی و حمایــت معنــوی پــدر و مادرم 
از  مــن  می‌توانــد،  بخواهــد  اگــر  آدم  را. 
آن شــرایط بد و ســخت خــودم را بیرون 
کشــیدم، پــس ای کاش باقی هــم ناامید 

نشوند و بدانند که می‌توانند.
ëë بخش قابــل توجهی از فیلــم در زندان 

تصاویــر  کــه  آنچنــان  می‌شــود،  ســپری 
متفــاوت و متعــددی از فضــای زنــدان و 
روابط زندانی‌ها و حتی خانواده‌های آنان 
را می‌بینیــم. این فضا چقدر برخاســته از 

واقعیت و تحقیق‌های شما است؟
 خب من غیر از زندان زنان، همه زندان‌ها 
را دیده‌ام. راستش دوستان زندانی زیادی 
دارم که با آنها در ارتباط هستم. از تماس 
تصویری گرفته تا ملاقــات رودررو. آنقدر 
که انگار آن فضا و آدم‌هایش را زیسته‌‌ام. 
تحقیقات من را به ســوژه فیلم رساند اما 
به خاطر ارتباط با دوستانم فضای زندان 
را از قبل می‌شناختم. شاید تعجب کنید 
اما خــط به خــط فیلمنامه را با دوســتان 
و  می‌کــردم  چــک  زندانــی‌ام  رفقــای  و 
حتــی از آنان ایــده می‌گرفتم، بــه یکی از 
آزادشده‌ها هم نقش دادم. بازیگر نقش 
نبــی، دو هفتــه قبــل از فیلمبــرداری آزاد 
شــد و خــود واقعــی‌اش را بــازی کــرد. بــا 
ایــن حال یک بخش‌هایــی از فیلم مانند 
تخیــل حاصــل  خصوصــی«   »ملاقــات 

 است.
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خیلی‌ها فکر می‌کنند همه 
آدم‌های جنوب شهری به لحاظ 
لباس و قیافه و رفتار و صحبت 

کردن در سطح خیلی پایینی 
قرار دارند یعنی سریع می‌روند 

سراغ نشانه‌هایی که سطحی 
است. در حالی که اگر مثل من 
در بین آنها زندگی کرده باشید، 

آنها را بفهمید و درکشان کنید 
و اگر آرزوهایشان را بشنوید، 

می‌بینید کلی آدم با شخصیت و 
خلاق وجود دارد که تیپ و قیافه 

و سبک زندگی‌شان هم شبیه 
فضایی نیست که در ذهن عامه 

مردم ترسیم شده است

پریناز ایزدیار در نمایی از فیلم »ملاقات خصوصی«


